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مهیـا حـالا چهار سـالی اسـت کـه ادویه هـای ترکیبـی 
درست می کند و مشتری های خودش را دارد، اما این کار 
همیشـه به یک اندازه سـفارش ندارد. از طرفی، او سـال ها 
راننـده سـرویس مدرسـه بـود و تعطیلـی مـدارس در طـول 
سـال بـه دلایـل مختلـف باعـث شـد درآمـدش کمتـر شـود.
بـرای همیـن، دو سـال پیـش تصمیـم گرفـت کاری پیـدا 
کنـد کـه در روزهـای تعطیلـی مدرسـه هـم بتوانـد روی آن 
حسـاب کنـد؛«اول پرس وجـو کـردم و دنبـال مجـوز رفتم.
کسـی زرد خریـدم تـا در یکـی از  بعـد ماشـینم را فروختـم و تا
کسـی بیسیم مشـغول به کار شوم. اول یک  شـبکه های تا
دفترچـه شهرشناسـی بـه مـن دادنـد و بعـد هـم از روی آن 

امتحـان دادم کـه قبول شـدم.»
بـا اینکه مهیا، سـال های زیـادی راننده سـرویس مدارس 
کسـی برایـش سـخت بـوده اسـت؛«اول  بـوده، کار روی تا
اینکـه شـهر را بلـد نبـودم و بایـد از نرم افزارهـای مسـیریاب 
اسـتفاده می کـردم و ایـن موضـوع هفته هـای اول برایـم 
سخت بود و بعد هم اینکه این بار مسافران من بچه های 
کوچک نبودند و باید با آدم هایی با اقشـار و فرهنگ های 
مختلف مواجه می شدم و نمی دانستم 
برخـورد آن هـا بـا راننـده خانـم 

چگونه است.»

اما آن نگرانی که روزهای اول درباره برخورد مسافران 
با یک راننده زن داشت، خیلی زود جای خودش را به یک 

حـس خـوب داد. مهیا می گوید: در این دو سـالی که راننده 
کسی هستم ، حتی یک برخورد بد از مسافران ندیده ام. تا

مسـافران خانـم رفتـار خیلـی گرمـی بـا مـن دارنـد و از اینکـه 
می بیننـد راننـده خانـم اسـت، خوشـحال هـم می شـوند.

مسـافران آقـا هـم برخـورد بسـیار محترمانـه ای دارنـد. بـه 
هیچ عنوان این نگاه را ندیده ام که چرا راننده شان خانم 
اسـت یـا اینکـه خانم هـا رانندگـی بلـد نیسـتند و بخواهنـد 

در انتخاب مسـیر دخالت کنند.
ننـد سـایر راننده هـا مو�ـف اسـت بیـن شـش تـا  او ما
هشت سـاعت در روز بـا خودرویـش کار کنـد؛«از سـاعت ۶
صبـح حضـورم را در شـبکه ۱۳۳ �بـت می کنـم و آمـاده 
می شـوم کـه سـرویس قبـول کنـم. قبـل از آن صبحانـه و 
بخشـی از ناهـار �هرم را آماده می کنم و پسـر کوچکم را که 
پنج سـاله اسـت، بـه خواهـر و بـرادر بزرگ تـرش می سـ�ارم 

و از خانـه بیـرون می زنـم.»
هشت سـاعت کلاچ و ترمز گرفتـن و نشسـتن پشـت فرمان،
بـرای مهیـا مثـل هـر راننـده دیگـری خسـته کننده اسـت،

امـا بـرای او یـک تفـاوت دیگـر هـم 
وجود دارد؛«راننده های مرد گاهی 

می تواننـد ماشـین را کنـار بزننـد،
زیراندازی پهن کنند، کمی دراز 

بکشند؛ کاری که برای من 
ممکن نیسـت.»

�هر که به خانه برمی گردد، خسته است و پاهایش درد 
می کند، اما چیزی که از مسـیرهای روزانه اش با خودش 
 آورده، فقـ� خسـتگی نیسـت. در ایـن دو سـال، بارهـا در 
نقاط مختلف شـهر مسـافر سوار کرده اسـت و با آدم هایی 

روبه رو شـده که هر کدام قصه خودشـان را داشته اند.
او تعریف می کند: خاطرات زیادی از مسافرانم دارم؛ از 
آن ها که دلشان می خواهد حرف بزنند تا افرادی که در 
ک خودشان فرو می روند. یک نفر آرام پشت شیشه  لا
ماشـین بی صـدا اشـک می ریزد و فـرد دیگری بـا تلفن 

درباره خریدهای مراسم ازدواجش صحبت می کند.
در میان همه این مسافران، یک خانم میان سال بیشتر 
از بقیـه در ذهـن مهیا مانده اسـت. او را در حاشـیه شـهر 
سـوار کـرده بـود؛ زنـی کـه از همـان لحظـه نشسـتن روی 
صندلـی، گریـه اش قطع نمی شـد و آن قدر آشـفته بود که 
مهیـا نتوانسـت بی تفـاوت بمانـد؛«دلـم طاقت نیـاورد و از 

او پرسـیدم می توانـم کمک�ان کنم؟»
زن برایش تعریف کرد که از شهرستانی بسیار دور به مشهد 
آمده اسـت تا از دختر بیمارش مراقبت کند، اما بعد از دو 
هفتـه کـه حال دختر بهتر شـده، دعـوا راه انداخته و از 
خانـه بیرونـش کـرده اسـت. مهیـا از شـنیدن ماجـرا 
آن قـدر تحـت تأ�یـر قـرار می گیـرد کـه پابه پـای 
زن اشـک می ریـزد؛« آخـر طاقت نیـاوردم و به 
آن زن گفتـم مـن هـم جـای دختـر شـما؛ بـه 
خانه من بیایید و هر قدر دوست داشتید،

مهمـان مـن باشـید. امـا او قبـول نکرد 
و بـه خانـه دخترعمویـش رفت تا از 
آنجـا بـرای برگشـت بـه شـهرش 

بلیـت بگیرد.»
این تنها خاطره ای نیست 

کـه مهیـا از مسـافرانش بـه یـاد دارد. بارهـا پیـش آمـده 
کسـی جـا گذاشـته اسـت؛ مسـافری وسـیله ای را داخـل تا

«اولین بـار یـک خانم تهرانـی کفش های نـو دخترش را جا 
گذاشـت. یـادم اسـت بـه او زنـگ زدم، نشـانی اش را گرفتم 
و بـا هزینـه خـودم برایـش پسـت کـردم. بعـد از آن بارهـا 
وسـایل مختلف در ماشـین جـا ماند؛ از کلاه و لبـاس گرفته 
تـا کاغذهایـی کـه جـزوه دانشـگاه بـود. هـر بـار بـا مسـافر 
تماس می گرفتم و وسیله را به دستش می رساندم، دیدن 
لبخند روی صورتش و دعای خیرش، روزم را می ساخت.»
کسـی در نـگاه اول شـغلی  مهیـا می گویـد شـاید رانندگـی تا
مردانـه بـه نظـر برسـد، امـا بـرای زنـی کـه دنبـال اسـتقلال 

و داشـتن درآمـد اسـت، می توانـد انتخـاب خوبـی باشـد.
مهیا خانم سـوزنچی را که می بینم، زنی به چشـمم می آید 
که سال هاست برای کار کردن، منتظر فراهم شدن شرای� 
ایده آل نمانده؛ هر بار راهی پیدا کرده و دوباره شروع کرده 

اسـت. از پانزده سـالگی کـه تابسـتان هایش را 
بـا یاد گرفتـن یـک حرفـه گذرانـد تـا امـروز 

کـه روزش میـان خانـه، ادویه هـای 
کسی  دست ساز و مسافرهای تا

می گذرد، کار همیشه بخشی 
از زندگـی اش بـوده اسـت.
شـاید همین نگاه اوست 
کـه باعث شـده آرزو کند 
زنـان بیشـتری هنـر و 
ا  ن ر یشـا یی ها نا ا تو
جدی بگیرند و با همان 
چیزی که بلدند، سهمی 

بـرای خودشـان در بـازار 
کار پیـدا کنند.

داشـتن سـه فرزند و فعالیت های مداوم هیچ گاه او را خسـته نکرده اسـت. چیزی که مهیا را بیشـتر 
از فـروش ادویـه خوشـحال می کند، این اسـت کـه زنان دیگری را هم به کار و اسـتفاده از هنرشـان 
تشـوی� کنـد. او هر وقـت در اطرافـش زنـی را می بینـد که هنـری دارد، سـعی می کند تشـویقش کند 

تـا همان هنـر را به درآمـد تبدیل کند.
مهیـا مدتـی اسـت دنبـال ایـن اسـت کـه زنـان محلـه بتواننـد جـای �ابتـی بـرای 
عرضـه دست سـازه ها و محصولاتشـان داشـته باشـند. چند مـکان در محله 
را هـم بـه شـهرداری منطقـه پیشـنهاد کـرده، امـا هـر بـار بـه دلیلـی، امـکان 

برپایـی بازارچـه فراهم نشـده اسـت.
او می گویـد: خیلـی تـلاش کـردم بازارچـه به شـکل هفتگـی و �ابـت در محله 
دایـر شـود. تـا حـالا کـه میسـر نشـده اسـت. بـه تازگـی بـه شـهرداری منطقـه۸

درخواسـت دادم در بوسـتان جهان شـهر ایـن کار انجـام شـود.
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اسـتفاده می کـردم و ایـن موضـوع هفته هـای اول برایـم 
سخت بود و بعد هم اینکه این بار مسافران من بچه های 
کوچک نبودند و باید با آدم هایی با اقشـار و فرهنگ های 
مختلف مواجه می شدم و نمی دانستم 
برخـورد آن هـا بـا راننـده خانـم 

چگونه است.»

پنج سـاله اسـت بـه خواهـر و بـرادر بزرگ تـرش می سـ�ارم 
و از خانـه بیـرون می زنـم.»

هشت سـاعت کلاچ و ترمز گرفتـن و نشسـتن پشـت فرمان،
بـرای مهیـا مثـل هـر راننـده دیگـری خسـته کننده اسـت،

امـا بـرای او یـک تفـاوت دیگـر هـم 
وجود دارد؛«راننده های مرد گاهی 

می تواننـد ماشـین را کنـار بزننـد،
زیراندازی پهن کنند، کمی دراز 

بکشند؛ کاری که برای من 
ممکن نیسـت.»


